
دوست داشتنِ دوسـتي با مردمان فقير و ندار جامعه، خود، دليلي كافي اسـت كه آدمي جزو فرهيختگان 
به شـمار آيد. همين، نشـان از آن دارد كه بدون عنصر اخلاق، نتوان آدمي را شـناخت؛ همچنان كه آدمي نيز 
نتواند بدون حُسـن خلق، خود را به سرمنزل انسانيت برسـاند. و ظرف وجودي انسـان را از ازل، با گوهري 

سرشته اند كه سكه اش، دو رو دارد؛ اخلاق و دانش.

ــردفتري به عنوان دانش و آموزة  ــاً وقتي صحبت از جامعة سردفتري مي شود، حقوق س اساس
ــود. به نحوي كه در مقام تفكيك و  ــردفتر و دفتريار، متبادر به ذهن مي ش علمي ـ دانشگاهي س
ــي كه آموخته اند، دانش آموختگان  ــردفتران و دفترياران از حيث نوع علم و دانش ــازي س جداس
ــان مي دهد. همين عدد غالب نيز در جايي ديگر، نمايانگر است؛  ــتة حقوق، عدد غالب را نش رش
ــردفتري اعم از  ــود، كم اند در بين جامعة س ــناخت ياد مي ش وقتي از اخلاق، به عنوان عنصر ش
ــه خرق عادت  ــند. و عداد آنان ك ــاني نباش ــق به اخلاق الهي ـ انس ــردفتر و دفتريار كه متخل س
پيشينيان نموده و به اشتباه، چند صباحي، راه خطاطي نموده اند، چنان اندك و كم شمار است كه؛ 

النادر كالمعدوم.
فطرت آدمي، متضمن قواعدي است كه قوانين طبيعي بر آن حاكم است. و هيچ انساني، زاده 

ديدگاه
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ــد. اما اين محيط آدمي است كه هم اثرپذير است و  نشده است كه عاري از فطرت پاك الهي باش
ــود كه راه گريزي نيست. و يكي از  هم اثرگذار؛ بر تك تك افراد جامعه، گاهي چنان محيط مي ش

ابزارهاي محيطي حوزة زندگي آدميان، قوانين و مقررات اند.
ــردي و اجتماعي و  ــر تاروپود زندگي ف ــردفتري، چنان ب و اكنون، مقررات حاكم بر جامعة س
اقتصادي اين قشر از جامعة حقوقي كشور، تنيده است كه؛ آنكه هنر ساختن تار عنكبوت را ندارد و 
توان تجزيه و تحليل و تفسير حقوقي اش از قوانين و مقررات، ضعيف است، گريزگاه خويش را در 
ــتحكم آن قانوني مي داند كه به گمانش، مانع رشد و كمال اوست. همين است  پاره كردن تار مس

كه گاهي پرندگانِ نازيبا، آواز خوش تري سر مي دهند!
ــلامي از اين گذرگاه، در كمال آرامش و  ــردفتري ايران اس ــيد تا جامعة س بايد چاره اي انديش

سلامت اقتصادي براي رسيدن به سرمنزل مقصود يعني انسانيت، توشه اي اخلاقي بردارد.
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